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فرزانه شهامت| آقای ازغدی، خیاط کهنه کار محله  گاز، از هنرش 

بـرای اعـلام حمایـت از جان برکفـان نظامـی، بهـره برده اسـت. او 
نوشـته ای بر سـر در مغازه اش نصب و در آن این طور اعلام کرده 
« بـه پـاس همراهـی بـا نیروهـای مسـلح کشـور عزیزمـان  اسـت:
ایـران و قدردانـی از زحمـات آن هـا، خدمـات لباس هـای نظامـی 
در ایـن ایـام به رایگان انجام می شـود.» او می گوید: می خواسـتم 
توجـه همکار هـای بـازاری و بقیـه کسـبه را جلـب کنـم و بگویـم 
هر کـس در هـر کاری کـه هسـت، می توانـد قدمـی بـردارد بـرای 

هموار کـردن راه پیـروزی.
علیرضا ارجمندی،   مسئول کتابخانه امام 
خمینی)ره( در  محله خواجه ربیع، کتاب را یکی 
از بهترین  راه ها برای معرفی شخصیت رهبر 
شهید انقلاب اسلامی به مردم می داند. او پس 
از اعلام خبر شهادت ایشان، بیش از گذشته،

تلاش خود را به معرفی کتاب های تقری� شده 
و مورد تحسین رهبر شهید در فضای مجازی 

منطقه معطوف کرده است.
ح کلی  مطلع عشق، هم رزمان حسین)ع(، طر
اندیشه اسلامی در قرآن، خون دلی که لعل شد،

بر تبعید، پیشوای صادق و انسان ۲۵0ساله نیز 
تعدادی از ت�لیف های رهبر شهید است که متن 
و صوت رایگان آن ها را به فرهیختگان منطقه 
از طریق کانال شهرآرامحله منطقه 3 و ۴ پیشنهاد 

و معرفی کرده است.   

حجت الاسلام و المسـلمین محمد جـواد نظافـت، عضـو شـورای عالـی 
حـوزه علمیـه خراسـان و مدیـر مدرسـه حضـرت مهدی)عـج( در محلـه 
سـیس آباد، در صفحـه مجـازی خـود در پیام رسـان ایتـا اعلام کـرد که با 
افتخـار به پویش ملی «جانفدا برای ایران» پیوسـته اسـت. این پویش 
که با اسـتقبال قشـرهای مختلف مردم همراه شده، در کمتر از دو هفته 
از ابتـدای کار خود، توانسـته اسـت توجه و اقبال بیـش از 1۵ میلیون نفر 
از هم وطنـان را جلـب کنـد. اعـلام وحـدت مـردم در برابـر تهدیدهـای 
دشـمن آمریکایی صهیونـی و آمادگـی بـرای دفـاع از مرزهـای کشـور،
دلیـل راه  انـدازی ایـن پویـش اسـت و علاقه منـدان بـرای پیوسـتن بـه 

آن می تواننـد بـه نشـانی Janfada.net  مراجعـه کننـد.

3

دستی‌به‌آتش‌جنگ‌با‌خیاطی○●�

معرفی‌رهبر‌شهید‌با‌کتاب○●�

به‌»جانفدا«‌پ�وستم،‌با‌افتخار○●�

شماچه‌خبر

شهر‌خبر

3
د�د�ه‌محله‌ب�ل،‌آن‌ها‌را‌گرد‌هم‌آورد

آمادگی برای ��ز�ای ب�را�ی

جمعه گذشـته، مسـجد علی بن موسی الرضا)ع( در محله بلال، میزبان 
جلسه کارگروه مدیریت بحران بود. این نشست با حضور اعضای شورای اجتماعی 

محلـه، فعـالان و دغدغه منـدان محلـه بلال و به منظـور آمادگی برای شـرایط بحرانی 
و اندیشـیدن تدابیـر لازم برگـزار شـد. کارگـروه رسـانه نیـز به عنـوان یکـی از بخش هـای 
فعـال ایـن جلسـات، وظیفـه انعـکاس نـکات مهـم و ضـروری در شـرایط بحرانـی و ارائـه 
آموزش های لازم در بستر فضای مجازی را بر عهده دارد. این جلسات به صورت مستمر 

برگـزار می شـود و بـر افزایش تاب آوری محلـه در برابر بحران هـا تمرکز دارد.
رکورد‌‌آسفالت‌شکسته‌شد!

ز  ر مترمربـع ا ز ۲10 هـزا در یک سـال گذشـته، عملیـات آسـفالت ریزی بـرای بیـش ا
3 اجـرا شـده کـه ی بیشـترین مقـدار  در دوره ششـم مدیریـت شـهری  معابـر منطقـه

بوده است.
ح هـا، اعتبـاری بال� بـر ۹۴۵ میلیارد ریـال ت�میـن و هزینـه شـده کـه  بـرای اجـرای ایـن طر
نشـان دهنده توجـه جدی مدیریت شـهری بـه بهبود زیرسـاخت های ترافیکـی و ارتقای 

کیفیـت تردد شـهروندان اسـت.
از مهم تریـن پروژه هـای اجراشـده آسـفالت در ایـن منطقـه می تـوان بـه آسـفالت خیابـان 

بهمـن ۴ به عنـوان طولانی تریـن کوچـه مشـهد اشـاره کـرد.

هم‌اندیشی‌برای‌روزهای‌سخت

اولیـن جلسـه قـرارگاه اجتماعـی در مـوارد اضطـرار بـا حضـور اعضـای شـورای اجتماعـی 
محـلات منطقـه3 شـهرداری مشـهد، حجت الاسلام والمسـلمین حسـن منصوریان رئیس 
کمیسـیون فرهنگـی و اجتماعـی شـورای اسـلامی شـهر، و  سـیدکمال الدین شـاهچراغی 
شـهردار منطقه3، در اتاق جلسـات شـهرداری این منطقه برگزار شـد. هدف از این نشسـت،
هماهنگـی و برنامه ریـزی بـرای مدیریـت و رسـیدگی بـه مسـائل اضطـراری در محـلات 

بود.

گـروه جهـادی شـهید صاحب نظر در محلـه فاطمیـه، از ابتـدای جنـگ 
کنـون، واسـطه همراهـی اهالـی محلـه بـا حافظـان امنیـت و  رمضـان تا
قدردانی از آن ها شده اند. آن ها ماه رمضان پیش با جمع آوری کمک های 
مردمـی، پخـت غـذا را بـرای وعـده سـحر نیروهـای بسـیجی در مسـجد 
چهارده معصـوم)ع( شـروع کردنـد و پـس از پایـان مـاه رمضـان نیـز، کار خیر 
خـود را بـا طبـخ شـام، ادامـه دادنـد. اهالـی محلـه نیـز بـا هـر آنچـه در تـوان 
دارنـد، در ایـن برنامـه خودجـوش مشـارکت می کننـد؛ به طـور مثـال چند 
شـب پیـش، یکـی از اهالـی بـا ترشـی های خانگـی خـود، چاشـنی غـذای 

بسـیجیان را فراهـم کرد.

همراه‌با‌حافظان‌امنیت○●�
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محمدرضــا فیضی|فعــالان مســجد امام خمینــی)ره(

در محلــه فجــر، اهالــی منطقــه و مــردم مشــهد را بــه 
شــرکت در پویشــی دعــوت کرده انــد کــه منافع مادی 
و زیســت محیطی متعــددی به دنبــال دارد. آن هــا 
از جمعیــت پرشــماری کــه هــر شــب بــا حضــور خــود 
ند   ، خواســته ا در خیابان هــا حماســه می آفریننــد
بــا همراه داشــتن لیــوان شــخصی به جــای لیــوان 
یک بار مصــرف، بــه کاهــش تولیــد زبالــه، کاســتن از 
کبان ها برای نظافت و کاهش هزینه های  زحمت پا
زایــد ایســتگاه های صلواتــی بــه نفــع جبهــه مقاومــت 

کمــک کننــد.

سید حسـن موسـوی، کاسـب قدیمـی محلـه 
ش  گـی ا ند ی ز ت ها ز حسـر ر کـه یکـی ا یثـا ا
ن جنـگ  گا منـد ز فلـه ر ز قا ن ا نـد ما ا جا ر
تحمیلـی هشت سـال دفـاع مقـدس به دلیـل 
محدودیت هـای سـنی می دانـد، هم زمـان بـا 
ک وطن، از  دور جدید حملات دشمنان به خا
هیچ کوششـی برای ادای دین به رهبر شهید 
انقلاب و دیگر شهدای مظلوم ایران اسلامی،
دریـ� نـدارد. او دهـم اسـفند، نخسـتین شـب 
از ایسـتگاه صلواتـی اش را در چهـارراه بـرق بـا 
گذاشـتن یـک میز سـاده، سـماور و چنـد لیوان 
کنون بـا حمایت  یک بار مصـرف، سـرپا کـرد و ا
هم محله ای هـا و رهگذران، در اجتماع های 
مردمـی، هر شـب از حـدود ۵هزارنفـر بـا چـای 

و دم نـوش پذیرایـی می کنـد.

تروی�‌فرهنگ‌شهروندی‌در‌شب‌های‌حماسه‌ساز○●�

رزمندگی‌در‌ایستگاه‌صلواتی○●�

شماچه‌خبر
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هیئـت خواهـران زینبـی در محلـه طـلاب کـه بیشـتر اعضایـش را بانوان 
افغانستانی مقیم مشهد تشکیل می دهند، ت�سی به فرمایش های رهبر 
شهید انقلاب اسلامی را بیش از گذشته، سر لوحه کار خود قرار داده است.

کیدهای قائد شهید امت که مورد توجه این مجموعه مذهبی  یکی از ت�
قـرار گرفته اسـت و عمل به آن، در عین داشـتن برکات، زمان بر نیسـت،
قرائـت دسـت کم یـک صفحـه قـرآن به صـورت روزانـه اسـت. خادمـان 
هیئـت، بـه ایـن توصیـه رهبـر شـهید یـک مکمـل نیـز افزوده انـد؛ آن هـا 
بـا مطالعـه تفسـیر نـور کـه از ت�لیفـات حجت الاسلام و المسـلمین قرائتی 
اسـت، نـکات مربـوط بـه هـر صفحـه را اسـتخراج می کننـد و به صـورت 

مجـازی در اختیـار هشـتصد بانوی عضو هیئت قـرار می دهند.

عمل‌به‌توصیه‌رهبر‌شهید○●�

 پـس از آنکه آمـوزش حضوری در مدارس به دلیل شـرایط جنگی با 
تعطیلی مواجه شد،  حمزه پاسبان، دبیر رسمی آموزش وپرورش،با 
حضـور در مسـجد قائمیـه در محلـه شـهید قربانی، بـرای تدریـس 
رایـگان بـه دانش آمـوزان اعـلام آمادگـی کـرد. او بـرای پایه هـای 
تحصیلـی هفتـم، هشـتم و نهـم در روزهـای دوشـنبه تـا چهارشـنبه 
از سـاعت1۵ تـا 1۸، دروس زبـان انگلیسـی و علـوم را تدریـس و رفـع 
اشـکال می کنـد. ایـن کلاس هـای تقویتـی به دلیـل شـیوه مناسـب 
تدریـس از سـوی آقـای پاسـبان بـا اسـتقبال دانش آمـوزان مواجـه 

شـده، به طوری کـه پـای دانش آمـوزان محـلات التیمـور، پنجتـن،
طبرسی شـمالی و رده نیـز بـه ایـن کلاس هـا باز شـده اسـت.

معلم‌جهادی،‌پای‌کار‌آموزش‌دانش‌آموزان○●�

ب�ه‌های‌محله‌پنجتن،‌می�بان‌یک‌رویداد‌ورزشی‌بودند

��ر و ��اط ��ر س�� م�جد

سه شـنبه گذشته، مسجد سلمان فارسی واقع در خیابان پنجتن ۲۹،
صادقیـه ۲۴، میزبـان یـک رویـداد ورزشـی شـاد و پرهیجـان بـود. ایـن جشـنواره بـا 

مشـارکت هیئـت انجمن هـای ورزشـی و هیئـت تیرانـدازی اسـتان برگـزار شـد و شـامل 
فعالیت هـای متنوعـی از جملـه بازی هـای فکری، مسـابقات طناب کشـی، کـورن هول،

تیرانـدازی بـا تفنـگ بـادی و دارت بـود. در پایـان ایـن رویـداد، هدایایـی بـه رسـم یادبـود 
بـه نفـرات برتر اهدا شـد.

شهر‌خبر
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معاینه‌رایگان‌بیماران‌در‌چهلم‌رهبر‌شهید

پزشـکان بیمارسـتان امام حسـین)ع( در محله گلشور، پنجشنبه گذشـته، معاینات بیماران 
را به رایـگان انجـام دادنـد. اقـدام خیـر آن ها به مناسـبت چهلم رهبر شـهید انقلاب اسـلامی 

و از سـاعت ۶ تا سـاعت 13 انجام شـد و شـامل پزشـکان عمومی و تخصصی بود.

تمجید‌ر�ی�‌فدراسیون‌والیبال‌از‌زمین‌ساحلی‌پنجتن

 سیدمیلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال کشورمان، در پیامی از محمدرضا قلندرشریف،
شهردار مشهدمقدس، به منظور توجه به توسعه زیرساخت های والیبال ساحلی و احداث 
زمیـن اسـتاندارد بـرای ایـن رشـته ورزشـی، قدردانـی کـرد. زمیـن سـاحلی واقـع در خیابـان 
پنجتـن ۴7 دوسـال پیـش، براسـاس اسـتانداردهای کشـوری، بـه بهره بـرداری رسـید و 

در اختیـار ورزش دوسـتان قـرار گرفت.

همراهی‌شهرداری‌در‌روزهای‌جنگی

شـهرداری منطقـه ۴ مهلـت پرداخـت فیش هـای صادر شـده عـوارض را کـه تـا پایـان سـال 
گذشـته اعتبـار داشـت، به خاطر شـرایط جنگـی تـا ۲۵فروردیـن 1۴0۵ تمدید کرد. ایـن اقدام 
به منظـور مسـاعدت و همراهـی ویـژه صـدور مجـوز بـرای فعـالان در حـوزه ساخت وسـاز 

صـورت گرفته اسـت.
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3  4شــــــــــــــماره محله  ۶۵۸
داستان‌�لبه‌ها‌و‌دانشجویانی‌که‌در‌میان‌جنگ‌و‌موشک‌حامی‌مردم‌جنگ‌زده‌شدند

جهادگران د�ه ���ادی 
از م�هد تا تهران

/‌دگـر‌عضوها‌ زهرا شـریعتی |»چو‌عضـوی‌بـه‌درد‌آورد‌روزگار

‌کودکـی‌ را‌نمانـد‌قـرار«؛‌ایرانی‌هـا‌ایـن‌بیـت‌آشـنای‌سـعدی‌را‌کـه‌از
‌دفـاع‌ آموخته‌انـد،‌بارهـا‌و‌بارهـا‌واقعیـت‌بخشـیده‌اند؛‌به‌ویـ�ه‌در
مقدس‌کنونی‌مقابل‌آمریکا‌و‌رژیم‌صهیونیستی‌که‌اتحاد،‌همدلی‌
و‌همیاری‌شـان‌دنیـا‌را‌مبهـوت‌خـود‌کـرده‌اسـت؛‌نوع‌دوسـتی‌و‌
کاری‌ای‌کـه‌فق�‌به‌شـهرهای‌جنـگ‌زده‌هم‌محدود‌نمی‌شـود‌ فـدا
‌معـرض‌حمله‌و‌آسـیب‌ ‌در ‌شـهرهایی‌مثـل‌مشـهد‌هـم‌کـه‌کمتـر و‌در
‌ایـن‌گذشـته،‌گروه‌هایـی‌نیـز‌ دشـمن‌هسـتند،‌مشـهود‌اسـت؛‌از
به‌صـورت‌خودجـوش‌بـرای‌کمک‌رسـانی‌مسـتقیم‌بـه‌هم‌وطنـان‌
راهـی‌شـهرهای‌جنـگ‌زده‌به‌ویـ�ه‌تهـران‌می‌شـوند؛‌نمونـه‌اش‌
‌آسـتانه‌ ‌طـاب‌و‌دانشـجویان‌محلـه‌سـی�‌آباد‌کـه‌در گروهـی‌از

‌نزدیـک‌بـه‌یـاری‌هم‌وطنـان‌تهرانـی‌شـتافتند. ‌از نـوروز

3
داستان‌جلد

طلبـه   ، ی هنـر د  سـجا    
سـه علمیـه  ر و مد سـطح د

سـت  پر ن سر ا ، به عنـو ( مشـهد عـج ( ی ت مهد حضر
گـروه  جهـادی اعـزام شـده بـه تهـران می گویـد: خـودم گذشـته از 
روحیـه جهادی و احسـاس وظیفه برای رسـیدگی به هم وطنان 

آسـیب دیده در جنگ تحمیلی، کنجکاو بودم فضای جنگ را از نزدیک 
درک کنـم و ببینـم چطـور می شـود وقتـی مکانـی مـورد اصابـت دشـمن قـرار می گیـرد، مـردم 
کبر سـر می دهنـد. تهران را مانند  بی هیـچ تـرس و واهمه ای آنجا تجمع می کنند و شـعار ا...ا
خرمشـهر دهـه۶0، خـط مقـدم جنـگ می دیـدم و دوسـت داشـتم آنجا نقشـی داشـته باشـم 

و مـردم بداننـد کـه تنهـا نیسـتند.
هنری و دوستانش ۲۸ اسفند 1۴0۴ با  خودروهای شخصی راهی خط مقدم جنگ می شوند 
بـا ایـن تصـور کـه تهـران بـه شـهری جنـگ زده و خالی از سـکنه تبدیل شـده اسـت امـا هرچه 
« فکـر می کردیـم  بـه مقصـد نزدیک تـر می شـوند، بیشـتر در ذهنیتشـان تردیـد می کننـد؛
مردم شـهر را ترک کرده اند و با شـهری خالی مواجه می شـویم؛ اصلا انتظار نداشـتیم شـاهد 
کدشـت، کامیون پر از گل را  ترافیک خودروهای ورودی به تهران باشـیم یا نزدیک شـهر پا
در حال ورود به شـهر ببینیم! همان جا با خود گفتم این نشـان سـرزندگی و نشـاط و جریان 
زندگـی اسـت. همین طـور هـم شـد؛ وارد تهـران کـه شـدیم، زندگـی عـادی مـردم در جریـان و 
بازارها فعال بود، گویا هیچ اتفاقی نیفتاده اسـت! آن قدر اقتدار، اتحاد، شـجاعت و نترسـی 

دیدیـم که انـدک نگرانی خودمان هـم ریخت.»

رد ��ن �وی د��ار��
در تهران ، شـهرک شـهید بروجردی که هفته قبل چند بار مورد اصابت دشـمن بوده، محل 
اسـتقرار گـروه در نظـر گرفته شـده بود. آقا سـجاد تعریف می کند: به مح� ورود به شـهرک،
اولیـن صحنـه که دیدم، عروسـک ها و وسـایل بچه هایی بود که شـهید شـده بودنـد؛ هفته 
قبلـش  دو بـار اینجـا مـورد اصابـت قـرار گرفتـه بـود و کلـی تخریب و شـهید داشـت کـه عکس 
و وسـایل بچه هـا را در یـک خیمـه سـاده بـه نمایـش گذاشـته بودند و با دیدنشـان یـاد دختر 
گر زنده باشـند چطـور داغشـان را تحمل  خـودم افتـادم. از خـود پرسـیدم پدرومـادر این ها ا
می کننـد. رد خـون هنـوز روی دیوارهـا و محل هـای اصابـت موشـک واضـح بـود؛ همـان 
لحظـات ورود مـا هـم پدافنـد به شـدت فعـال بـود و زمیـن می لرزیـد؛ ممکـن بـود هر لحظـه 
دوبـاره اصابـت صـورت گیـرد، ولـی مردم خیلـی عادی بـه زندگی شـان ادامـه می دادند و هر 
لحظه آماده شـهادت بودند؛ اینجا بود که پاسـخ سـؤال پیش از سـفرم را گرفتم و سـبب شـد 

آن تـرس طبیعـی لحظـات اول ورود بـه خط مقـدم، خیلی زود از وجـودم بریزد.

��� ز��ه ا�ـ�؛ ��ی ���� ���� ���د!
کن شدند و از اول صبح تا پاسی از شب مشغول  در نانوایی شـهرک که تخریب شـده بود، سـا
خدمـت بودنـد؛ از آواربـرداری، تمیـزکاری و گـچ کاری و رسـیدگی بـه خانه های آسـیب دیده 
از مـوج انفجـار گرفتـه تـا دیـدار با خانـواده شـهدا، روایتگری و ثبت خاطرات شـهدا و شـرکت 
در کاروان خودرویـی؛«بـرای آن هـا کـه کسـی را در شهرسـتان نداشـتند کـه موقتا سـکنا پیدا 
کننـد، فـورا خانه شـان را تمیز و قابل سـکونت می کردیـم و خانواده هایی را هم که منزلشـان 
آسـیب شـدید دیـده بـود، بـرای اسـکان در هتل هـا راهنمایـی می کردیـم؛ مـردم از اینکـه 
می دیدنـد کنارشـان هسـتیم به ویـژه در لبـاس طلبگـی، حالشـان خـوب می شـد؛ برخـی 
می گفتنـد مـا کلا بـا روحانی هـا حـال نمی کنیـم ولـی از اینکـه می بینیـم بـا لبـاس طلبگـی 
مشـغول خدمـت هسـتید، حـس خـوب می گیریـم؛ دمتـان گـرم. دوسـه روز کـه گذشـت، در 
گشـت و ایسـت بازرسـی هم مشغول خدمت شـدیم؛ باز هم مردم همه جوره پای کار بودند؛

از همـکاری بـرای بازرسـی ها تـا نـذورات غذایـی و مـادی و ...؛ این نترسـی و اسـتقامت مردم 
سـبب می شـد حسـی درونم بگوید که شـهر زنده اسـت؛ جای خوبی هستی سـجاد! در  کنار 

خدمـات عمومـی، مـن با توجه بـه اینکـه بـر موبایل گرافـی مسـلط بـودم، از صحنه هـا 
و اتفاقـات جالـب تصویربـرداری کـرده و در قالـب کلی� در کانـال خودم در 

ایتـا و سـایر کانال هـا منتشـر می کـردم.»

 �����و درک ���ی 
��� ��دم



۵
در���� ��ــ�� ا����و��� ���آرا���� از

s h a h r a r a n e w s . i r

   «شـنیده بـودم کـه در محل هـای 
ی  ، کمک هـا شـک بـت مو صا ا

فیزیکـی و معنـوی لازم اسـت. بـه 
پیشـنهاد دوسـتم، آقـای هنـری، بـا مؤسسـه امیـر بیـان قـم کـه 

مشـغول خدمـت در تهـران بودنـد، ارتبـاط گرفتیـم و دیدیـم در زمینه هـای 
مشـخصی نیـاز به کمک دارند؛ بنابراین همراه دوسـتانم در مدرسـه تبلی� و 

تربیت تصمیم گرفتیم عازم تهران شـویم«؛ این ها را جواد توسـلی، طلبه بیست و سه ساله 
گر وظیفه ات اسـت، مدرسـه علمیـه حضرت مهدی)عـج(، می گویـد و ادامـه می دهـد: پدرم همـان اول گفت ا
بـرو؛ همسـرم هـم بـا اصـل رفتنـم مشـکلی نداشـت، هرچنـد نگـران بـود ولـی مانـع نشـد و آنجـا هـم کـه رفتـم،

مـدام در تماس هایـش روحیـه مـی داد و دعـا می کـرد.
او دربـاره تصویـر اشـتباهی کـه از تهـران داشـت، توضیـح می دهد: پیـش از ورود به شـهر، تصورم ایـن بود که 
سـاختمان ها همـه فروریختـه و تهران به مخروبه و شـهر ارواح تبدیل شـده اسـت ولی این طـور نبود و حتی 

در محل هـای اصابـت چنـد روز پیش هـم زندگی جریان داشـت و مردم حضور داشـتند.

د��� �� ������� �� ر�� ��� ��د
آقاجـواد و دوسـتانش معمـولا در محل هـای آسـیب دیده از مـوج انفجـار خدمـت می کردنـد؛ اولیـن کار،

آرامـش دادن بـه آسـیب دیدگان بـود که یا ترسـیده بودنـد یا از اوضـاع جنگ ناراحـت بودند و گلایه داشـتند 
امـا بیشـترین نیازشـان همدلـی بـود؛ بـه محـ� اینکه فقـط چنـد لحظـه شـنیده می شـدند، آرام می گرفتند 
و سـاعات یـا روزهـای بعـد خودشـان به جمـع جهادگـران می پیوسـتند؛«مواسـات و همیـاری، شـاخصه بارز 
مردمی بود که می دیدیم؛ به مح� اینکه کار خانه خودشان تمام می شد، به جای استراحت و بی تفاوتی،
فـوری می رفتنـد بـه کمـک سـایر خانه هـا. مـا هـم بااینکـه معمـولا بعـد از آواربـرداری و مراقبـت معنـوی، بـه 
دیـدار خانـواده شـهدا یـا ایسـت و بازرسـی می رفتیـم و اسـتراحت خیلـی کمـی داشـتیم، احسـاس خسـتگی 
ک تریـن صحنـه برایمـان، دیـدن افـرادی بـود کـه حامـی دشـمن بودنـد ولی دشـمن به  نمی کردیـم. دردنا

آن هـا هـم رحم نکـرده و خانه را بر سرشـان خراب کرده بـود. در مجموع بار زمین مانـده در محل های 
گـر نیروهای جهادی به صورت  اصابـت )از امور فیزیکی گرفته تا فرهنگی( زیاد اسـت و ا

سازمان یافته و تخصصی حضور پیدا کنند، قطعا مؤثر است.»

ا�� و���� ات 
ا��، ��و

، کوچک تریـن  مجتبـی معینـی
عضو گروه جهادی اعزام شده  به 

تهران که از دانشجویان دانشگاه 
آزاد مشـهد و از شـهروندان محلـه طبرسی شـمالی اسـت، تعریـف 

می کنـد: در مشـهد بـا بچههـای هیئـت، در ایسـت و بازرسـی ها یا حراسـت 
تجمعـات حضـور داشـتیم امـا فکـر کردیـم باتوجـه بـه نیـروی زیـادی کـه 

اینجـا هسـت، حضورمـان در تهـران مفیدتـر باشـد. درس و کلاس هـم کـه تعطیـل بـود؛
وظیفـه دیدیـم کـه برویـم. خانـواده نه تنهـا مخالفتـی نداشـتند، بلکـه در سـفر بعـدی احتمـال حضـور 
پـدرم نیـز هسـت. سـعی کردیـم در گروهمـان افـراد بـا تخصص هـای مختلـف فنـی، ت�سیسـاتی و رسـانه 

حضور داشـته باشـند.
 این طورکـه ایـن جهادگـر نوزده سـاله می گویـد، بیشـترین آسـیب ها، گذشـته از تخریب هـای مسـتقیم،
شکسـتن درهـا و پنجره هـا در اثـر مـوج انفجـار بـود؛ بنابرایـن او و یکـی دو نفـر از دوسـتانش بیشـتر 
کنان شـهرک نیـز هر کـدام کـه  بـه شیشـه بری و در و پنجره سـازی و لوله کشـی مشـغول شـدند؛ از سـا
سررشـته ای داشـتند بـه کمـک می آمدنـد. خانم ها هم بیشـتر در پذیرایـی و تدارکات کمـک می کردند؛

� از نوع عقیده و پوشـش و... هـر کاری می توانسـت، انجام می داد و تماشـاچی نبود؛ مهم  «هر کـس فـار
نبـود چـه بلایـی سرشـان آمـده اسـت، بلکـه دنبـال ایـن بودنـد بـاری از زمیـن بردارنـد؛ حتـی غذایـی را 
کـه برایمـان می پختنـد، بـا پیام هـای دلگرم کننـده همـراه می کردنـد کـه خسـتگی را از تنمـان می بـرد.

 ایـن همبسـتگی و مشـارکت بی دریـ� برایـم بسـیار جالـب و ارزشـمند بـود. نیـاز مـردم جنـگ زده هـم 
مـادی و هـم معنـوی بـود، ولـی حضـور مـا بیـش از کمک هـای فنـی و ت�سیسـاتی، از نظـر روحی برایشـان 
مفیـد بـود؛ اینکـه می دیدنـد بـا اینکـه خانـه و زندگـی و ماشینشـان همـه بـر بـاد رفتـه، یـک عـده طلبـه 
گـر هـم تـا پیـش  و دانشـجو، داوطلبانـه از صدهـا کیلومتـر دورتـر بـرای کمـک و همـدردی آمده انـد.  ا
از آن اعصابشـان خـرد بـود، حـالا پـای کار می آمدنـد و کوچک تریـن ارتبـاط کلامـی فـوری بـه ارتباطـی 

صمیمانـه بـدل می شـد.»   
در ایـن بیـن البتـه برخـی گوشـه کنایه ها هـم شـنیده می شـد ولـی جهادگـران جـوان نشـنیده می گرفتند 
و با توجه بـه شـرایط، درکشـان می کردنـد و بـدون کوچک تریـن خدشـه ای در نیـت و روحیه شـان بـه 
«یکـی از لحظـات سـخت  برایمـان، شـنیدن خبـر انفجـار و تلفاتـش بـود. خدمـت ادامـه می دادنـد؛
معمـولا نیروهـای هـلال احمـر زودتـر از مـا می رسـیدند و بـا صحنه هـای دل خـراش مواجـه می شـدند 

کـه مـن هنـوز مبهـوت صبـر و تحملشـان هسـتم ان شـاءا... در سـفر بعـدی، برنامـه ای بـرای تقویت 
روحیه شـان داشـته باشـیم. می خواهیـم بـا ترکیبـی قوی تـر و مؤثرتـر دوبـاره برویـم،

حتـی شـاید خانم ها برای کارهای فرهنگی همراهمان باشـند.»

��دم، د���ل �و��� 
����� ��د��

   محسـن بیگـی، از طـلاب 
هـه  یگـر د ، د سـه علمیـه ثقلیـن مشـهد ر مد

هشـتادی جهادگـر محلـه طبرسـی شـمالی اسـت کـه در 
هیئـت روضه الزهـرا)س( بـا  حجـت الاسـلام و المسـلمین 

هنـری و گروهـی کـه قصـد خدمت در تهران داشـت، آشـنا شـده و 
همراهی شـان کـرده اسـت؛«بـرای کمـک بـه هم وطنـان و اینکـه مطمئـن شـوم 
بـه وظیفـه ام عمـل کـرده ام و عـذاب وجـدان نداشـته باشـم، همراه گروه شـدم؛
تهـران را کربـلای امـروز می دیـدم و از همـه خطراتـش مطلـع بـودم ولـی بـا خـود 
ج خـدا شـود؟ ایـن سـفر در واقـع  می گفتـم چـه چیـزی بهتـر از اینکـه انسـان خـر
محکـی بـرای ایمانـم بـود کـه بدانـم فقـط در وضعیـت امـن و آسـایش، مؤمـن 

هسـتم یـا در سـختی و خطـر هـم اعتقـادم را حفـ� می کنـم.»
او با اشـاره بـه اینکه خانواده نه تنها مانعش نشـدند، بلکه مشـوقش هم بودند،
می گویـد: مـا طلبه هـا قصدمـان هـر خدمتـی بود به ویـژه امـور مربوط بـه طلبگی 
ولی در کمال تعجب دیدیم مردم در امور معنوی از ما جلوترند! بیشـتر مشـغول 
کارهـای عمومـی مثـل نظافـت و آواربـرداری منـازل بودیـم. چنـد روز بعـد هـم 
بـه بچه هـای کاشـمر در حـوزه ایسـت و بازرسـی منطقـه پیـروزی ملحـق شـدیم 

و گاهـی هـم در مراقبـت از مکان هـای تجمع شـبانه مـردم همکاری داشـتیم.

��دم �� و��د ا�ـ�اع ����� ��ی ��ر ��د��
ایـن طلبـه جهادگـر در ادامـه دربـاره تجربـه ارتباطـش بـا مـردم می گویـد: معمولا 
ارتبـاط مـا بـا مـردم از طریـق کمک هـا و خدماتمـان صـورت می گرفـت کـه تشـکر 
می کردند و بعد، طوری ارتباط می گرفتند که گویا ما را می شناسند؛ به همین دلیل 
اصـلا حـس غریب بودن نداشـتیم. حتی کسـانی هم که خانه شـان کامل خراب 
شـده بـود، محلـه را تـرک نمی کردنـد و زیـر صـدای پدافنـد، سـایه انفجـار و انـواع 
خطرهـا زندگـی در جریـان بـود. بنابرایـن مـا تنهـا نبودیـم و خـود اهالـی محلـه 
هـم هر جـا می دیدنـد نیـاز اسـت بـه کمـک می آمدنـد. وقتـی می دیدنـد طلبه هـا 
در مشـکلات کنارشـان هسـتند، حـس خوبـی می گرفتنـد و ذهنیتشـان تغییـر 
می کـرد؛ کسـانی کـه در حالـت عـادی شـاید نگاهمـان هـم نمی کردنـد، حـالا بـه 
بهانـه خداقـوت هـم کـه شـده، ارتبـاط می گرفتنـد و دنبـال شنیده شـدن بودند.

���د ��دم ���ه �� ���ـ� ���و�� و ا
بیگـی همچنیـن از جلوه کم نظیر شـجاعت، مقاومت و اتحاد مـردم یاد می کند 
و می گویـد: مـردم بـا هـر ظاهـر و تفکـری صمیمانـه کنـار هـم علیـه دشـمن متحد 
بودند؛ به خوبی درک کرده بودند که باید مقابل دشمنی که امنیت و آرامشمان 
را بـر هـم زده، ایسـتاد و ترسـی از هزینـه دادن نداشـتند؛ مهـم نبـود روی سرشـان 
پهپـاد می بـارد یـا موشـک یـا...، بـا ازخودگذشـتگی و بسـیج همگانـی به دنبـال 
وظیفه شـان در میـدان بودنـد. مـا هم بعـد از چند روز بـه این نتیجه رسـیدیم که 
با توجه بـه نیروهـای جهـادی بسـیار، حضورمان ضـرورت ندارد و بهتر اسـت به 
مشـهد برگردیـم و روایتگـر مشـاهدات واقعی مـان در میدان باشـیم. در دیالوگ 
برخـی فیلم های سـینمایی دفاع مقدس شـنیده بـودم کـه می گفتند گزارش ها 
و کاغذهـا را کنـار بگـذار، بـرو در میـدان مسـتقیم ببیـن چـه خبـر اسـت؛ ایـن سـفر 
بـرای مـا همیـن کار را کـرد و فهمیدیـم آنچـه در تلفـن همـراه می بینیـم، همیشـه 
همـه ماجـرا نیسـت و حضـور در موقعیـت، منجـر بـه شـناخت بهتـر و تصمیـم و 
عملکرد بهتر می شـود. از طرفی این تجربه، الگویی شـد برای اتفاقات مشابه 

در مشـهد و پیشـگیری و ایجـاد آمادگی.

�� ���ی ���� 
از ا���� ا���ن 
ج ��ا ��د؟ ��
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در این رویداد فرهنگی سیاسی هستند. برای هر خدمت تعریف شده، 
یکی از این تشکل های فرهنگی، پای کار خواهد بود؛ برای مثال 
اجرای لیگ موشک های آبی برای نوجوان متوسطه اول به بالا و 
اعزام مربی برای بازی های حماسی و حرکتی مربوط به دانش آموزان 

دبستانی، برعهده مجمع بازی خاتم الاوصیاست.
قیاسی برای استفاده تشکل ها از این خدمت می گوید: چنانچه 
مدارس، مساجد یا هرمجموعه فرهنگی دیگر مرتبط با کودکان و 
ح ها را داشته باشد، مربی های  نوجوانان درخواست اجرای این طر
مجموعه ما به صورت جهادی در مکان مورد نظر حضور پیدا می کنند 
و با برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی و ارائه بسته های بازی و 
فعالیت، خدمت آموزشی خود را به بهترین شکل ارائه خواهند کرد.

بانـوان‌پرچم‌دار○●�
گر پررنگ تر از مردان نباشد، کم رنگ تر  نقش بانوان در این رویداد ا
نیست. زنانی که معمولا با همراهی کودکان و با پیش بردن نقش 
مادری تحت هر شرایطی، به فعالیت جهادی نیز می پردازند. بانوان 
در بسیاری از فعالیت های آموزشی این رویداد نقش دارند اما تولید 
پرچم های مشکی «لبیک یا خامنه ای» منحصرا بر عهده آن هاست؛ 

پرچم هایی که با استفاده 
ی مشکی   ر ها د ز چا ا
اهدایی مادران آماده 

می شود.
دبیر اجرایی هم افزا در 
ادامه با ارائه جزئیات این 
ح می گوید: از روزهای  طر
، هیئت  یی جنگ ا بتد ا
 ) س ( ی ینب کبر ت ز حضر
و اعضای بسیج خواهران 
 ) س ( یم ت مر ه یک حضر ز حو
اقدام به جمع آوری چادرهای 
مشکی بدون استفاده و تبدیل آن ها 
به پرچم عزا کردند. یک خانه  محل 
گردهمایی بانوان جهادی و بسیجی شد 
و در آن با جمع آوری و دوخت پارچه ها هزاران 
پرچم عزا به دست مردم عزادار و تجمعات رسید.

پویش‌سـاخت‌تسـبیح‌ایران○●�
یکی از زیباترین محصولات تولید شده در این گروه های 
؛ تسبیحی که  ، تسبیح پرچم مقدس ایران است فرهنگی
دختران نوجوان برای ساختن آن ها گرد هم جمع می شوند 
و علاوه بر ساخت، برای نحوه  فروش آن ها نیز به تبادل نظر 
می پردازند. نقش آفرینی دختران از این نظر در این زمینه 
اهمیت دارد که علاوه بر استفاده مفید از اوقات فراغت، از 
محل فروش این دست سازه  ارزشمند، مبالغی برای کمک 
به جبهه مقاومت واریز می شود و این خود به تقویت روحیه 

اثربخشی و مفیدبودن آن ها کمک خواهد کرد.
فاطمه مجاوری یکی از فعالان فرهنگی منطقه ما که به همراه 
گردانش تعدادی تسبیح آماده کرده اند  می گوید: علاوه بر  شا
ی و  لیت معنو ستیم یک فعا ا ، خو د و ی سر ا جر ین و ا تمر
خلاقانه هم کنار بچه ها داشته باشیم که حال وهوای ایرانی 
و صمیمانه ای ایجاد کند. از میان ایده های مختلف، ساخت 
تسبیح را انتخاب کردیم؛ کاری ساده اما پرمعنا. بچه های 
گروه سرود با شوق دور هم می نشینند و دانه های تسبیح را 
با رنگ های پرچم ایران کنار هم می چینند. این لحظه ها 
ی، حس همدلی و افتخار است؛ به ویژه  برایشان پر از انرژ
برای نونهالانی که ضمن این کار، ارتباط عمیق تری با ایران 

و ارزش هایش پیدا می کنند.

‌جنگی○●� هر‌جمع‌فرهنگی،‌یک‌سنگر
اجتماعی که هر شب با جمع شدن اهالی محلات مختلف 
از جمله پنجتن و عباس آباد و التیمور و... در طبرسی شمالی۴ 
شکل می گیرد، یکی از اجتماعات بزرگ مردمی این شب های 

مشهد است.
علی قیاسی مسئول اجرایی کتابخانه با اشاره به محلاتی که 
در این منطقه پای کار این اجتماع عظیم هستند، اهمیت این 
موضوع را یادآور می شود؛ اینکه در این محدوده بیش از صد 
مسجد و مدرسه فعالیت دارد؛ « سؤال مااین  بود که مساجد، 
مدارس و حتی گروه های فرهنگی خُرد مانند روضه های 
خانگی برای مخاطب خود چه برنامه ای دارند. آن ها برای 
م  نجا نند ا ا لیتی می تو ، چه فعا طب ین مخا ن ا د ل کر فعا
دهند که شور حماسی موجود را افزایش دهند. دراین راستا 
دغدغه ای شکل گرفت تا دبیرخانه ای برای خدمت رسانی به 
تشکل ها ایجاد کنیم و درنهایت دبیرخانه هم افزایی محلات 

با حضور جمعی از فعالان فرهنگی و جهادی تشکیل شد.»

‌نو○●� سـال‌نـو،‌ایده‌های‌نـو،‌خدمتی‌از
دبیرخانه هم  افزایی محلات که شامل شش محله  پنجتن، 
التیمور، شهید قربانی، میثم و رده، طبرسی شمالی و عباس آباد 
می شود، اولین رویداد خدمت رسانی خود را از تاریخ ۲۵ تا ۲۸ 
اسفند در مسجدالرضا)ع( واقع در خیابان طبرسی شمالی ۴ 
برگزار کرد که حدود ۵۵نفر از افراد و نمایندگان تشکل های 
گون در این رویداد شرکت کردند. به دلیل استقبال خوب  گونا
و بازخوردهای مثبت این حرکت، دوره دوم این رویداد نیز 

برگزار شد.
قیاسی می گوید: با شروع سال جدید، با ایده پردازی های 
نو و این بار با تعریف 10میز خدمت، رویداد جدید را از تاریخ 
10 تا ۲0 فروردین پی  گرفتیم. برنامه هر روز از ساعت ۵ تا 
نه امیرحسین فردی واقع در  7عصر در محل کتابخا :30
خیابان طبرسی شمالی یک اجرا شد و بیش از سی تشکل 
از خدمات آموزشی این رویداد بهره مند شدند. باید گفت 
خدمات ارائه شده در این رویداد، صرفا مربوط به زمان تجمع 
یا منحصر به ایام جنگی نبوده، بلکه خدماتی است که در 

بسیاری حوزه ها کارآمد و مؤثر خواهد بود.

جنـگ‌با‌سـاح‌آموزش○●�
لاوصیا)ص(،  مجموعه طلبگی «ربیون«، مجمع بازی خاتم ا
هیئت حضرت زینب کبری، بسیج خواهران حوزه یک حضرت 
مریم )س( و اندیشکده جهادی تبیین آرمان با همکاری مجموعه 
کتابخانه مردمی امیرحسین فردی، از مجموعه های فعال 

‌روزهایــی‌کــه‌شــهر،‌خیابان‌به‌خیابــان‌ تاجــی|‌در

‌مردمــی‌‌اســت‌کــه‌متعهدانه‌و‌ و‌کوچه‌به‌کوچــه‌مملــو‌از
‌نظــام‌و‌انقــاب‌و‌میهن‌انــد،‌ صبــور،‌در‌حــال‌پاســداری‌از
‌مردمی،‌تشکل‌ها‌و‌جمع‌های‌فرهنگی‌ پشت‌این‌سنگر
‌برنامه‌ریــزی‌و‌ایده‌پــردازی‌و‌هماهنگــی‌ ‌کارِ بســیاری‌در
یــن‌حماســه‌اند.‌ ‌ا ‌بــرای‌شــکوه‌هر‌چــه‌بیشــتر مــور ا
یــن‌ ‌ا ز نــه‌زنده‌یــاد‌امیرحســین‌فــردی‌یکــی‌ا کتابخا
‌مناســبت‌های‌مختلف،‌ مکان‌های‌فرهنگی‌‌اســت‌که‌در
‌ایــن‌ برنامه‌هــای‌خاقانــه‌متعــددی‌رقــم‌می‌زنــد.‌این‌بــار
کتابخانــه‌و‌اعضــای‌خوش‌فکــرش،‌مبــدع‌و‌میزبــان‌
‌روزهــای‌جنــگ‌بــه‌نوعــی‌ســتاد‌ رویــدادی‌بودنــد‌کــه‌در
‌زمانی‌کــه‌ پشــتیبانی‌محســوب‌می‌شــود.‌ایــن‌رویــداد‌از
تجمعــات‌مردمــی‌شــبانه‌شــکل‌گرفــت،‌بــا‌برگــزاری‌

میزهــای‌خدمــت،‌در‌صــدد‌فعال‌ســازی‌تشــکل‌ها‌و‌
رونق‌دادن‌‌اجتماعات‌مردمی‌بوده‌است.

 فعالان‌فرهنگی‌در‌کتابخانه‌امیرحسین‌فردی،‌برای‌حمایت‌از‌تجمعات‌شبانه،‌ستاد‌پشتیبانی‌تشکیل‌داده‌اند

مهماتی برای سنگر خیابان 4
راه‌تجربه
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‌ندارد.‌»مهدی‌ شهامت|‌چهل‌وچندروزی‌می‌شود‌که‌آرام‌و‌قرار

کاظم«‌مصیبت‌زده‌ای‌اسـت‌مثـل‌خودمان‌که‌عزاداری‌ اوسـتا
‌شـهید‌و‌هم‌وطنـان‌مظلـوم‌را‌گذاشـته‌اسـت‌بـرای‌ بـرای‌رهبـر
‌خانه‌هـای‌جنـگ‌زده،‌بـه‌تهـران‌ بعـد.‌او‌بـرای‌برداشـتن‌آوار
‌اسـت‌ رفتـه‌اسـت‌و‌مـا‌بـرای‌شـنیدن‌صـدای‌او،‌چندمین‌بـار
کـه‌صـدای‌بـوق‌آزاد‌تلفـن‌همراهـش‌را‌می‌شـنویم.‌سـرانجام‌
‌رفقـای‌جهادگـرش‌جـدا‌ جـواب‌می‌دهـد‌و‌چنددقیقـه‌ای‌از
ح‌دهـد‌کـه‌او‌را‌از‌ می‌شـود‌تـا‌برایمـان‌بی‌قراری‌هایـی‌را‌شـر
‌قلـب‌پایتخـت‌ ‌بـه‌کنیسـه‌ای‌تخریب‌شـده‌در ‌محلـه‌التیمـور

کشـانده‌است.

عشق‌به‌پرچم○●�
نـام خانوادگـی اش را تـوی شناسـنامه، «علیرضایـی» نوشـته اند امـا 
کمتر کسـی او را بـه ایـن اسـم می شناسـد. هر جـا مـی رود، خـودش را 
کاظم» معرفـی  می کند؛ چون به پـدری که با رنج  «مهـدی پسـر اوسـتا
ترکش هـای جنگ تحمیلی هشت سـاله دسـت و پنجه نـرم می کند، 
می بالـد و می خواهـد هر جـا رد کار خیـری از خـود به جـای می گذارد، 
اعـلام کنـد کـه آقـازاده اسـت و هر چـه دارد از نـان حلالـی اسـت کـه 
کاظم، بـا بنّایـی در خانه هـای التیمـور، سـر سـفره   پـدرش، اوسـتا

گذاشته است.
جهادگـر با صفـای منطقـه مـا، پنجاه و چهارسـالگی را پـر می کنـد. او 
در روزهایـی کـه کشـور آرام بـود و خبـری از دسـت درازی اجنبی هـا 
ج زندگـی خانـواده اش را جـور  نبـود، بـا جوشـکاری اسـکلت، خـر
می کـرد. جنـگ رمضـان و عیان شـدن ناجوانمردی هـای دشـمن، 

ورق دغدغه هـای روزمـره او را این طـور 
برگردانـد؛ «رفتـه بودم خانه یکی از بسـتگان 

برای احوالپرسی. خبر داد در مسجد محله شان 
چند طاقـه پارچـه پرچـم ایـران آورده اند بـرای برش و 

دوخـت ولی خیـاط پیدا نکرده اند هنوز. بین رفقـا چندخیاط 
می شناسـم. رفتم مسجد، طاقه ها را تحویل گرفتم و بین  دوستانم 
کـه از قضـا ایرانـی هـم نیسـتند، تخـس کـردم. بـا همراهـی رفقـای 
افغانسـتانی  بامرامـم، حـدود ۴ هـزار پرچـم ایـران را دوختیـم و بـه 
آن مسـجد و دیگـر مسـاجد منطقـه تحویـل دادیـم؛ بـدون گرفتـن 

هزارتومـان دسـتمزد.»

دل‌نگرانی‌های‌تازه○●�
نـی بـرای  رد کـه بتوا یـت می گـذا ا جلـو پا «وقتـی خـدا فرصتـی ر
گر از دسـت  بنده هایش قدمی برداری، نباید آن را از دسـت بدهی. ا
بدهـی، کلـک کَنـده اسـت و هر چـه تقـلا کنـی، ایـن فرصـت دوبـاره 
دسـت نمی دهـد.» از او پرسـیده ایم جوشـکار اسـکلت سـاختمان را 
چـه بـه برشـکاری و خیاطـی کـه این طور جـواب داده اسـت و اضافه 
می کنـد: خیلـی بـه ایـن در و آن در زدم تـا بیایـم تهـران بـرای کمـک. 
آن قدر پیام دادم به این و آن، که دسـت آخر یادم نیسـت کدامشان 
 جـواب داد و شـماره تلفـن یـک گـروه جهـادی را برایـم فرسـتاد.

 اسمشـان را گذاشـته اند «شمس الشـموس«؛ جوان هـای دهـه 
هشـتادی هسـتند کـه از قم آمده انـد تهـران. هماهنگ کـردم تلفنی 
و صبـح زود، ماشـینم را انداختـم تـوی جاده. ده دوازده سـاعت بعد 

تهـران بـودم. چنـد روزی می شـود کـه اینجایـم.

ا  یــی ر ضا ی علیر قــا گــر آ د ن جها ســتا و ی د ی گفت و گــو ا صــد
می  تــوان شــنید. آمده انــد بــرای کمــک بــه خانه هــای هم جــوار 
 کنیســه ای کــه از حمــلات دشــمن آمریکایی صهیونــی در امــان 

نمانده است. 
می گویــد: کنیســه ای کــه پنج طبقــه و آرماتوربنــدی بــوده، کامــل 
تخریــب شــده. نه فقــط اینجــا، دشــمن هر جــا را کــه زده، بــه قــول مــا 
مشــهدی ها تــا چند میــلان آن طرف تــر، شیشــه  خانه هــا شکســته  و 
 گــچ دیوارهــا ریختــه اســت. دیــروز از ۵ صبــح تــا 11 شــب کار کردیــم. 
ن  ســتما ز د ی ا ر یــم ببینیــم چــه کا و یــم می ر ر ا ز هــم د و مــر ا
هــی  ا . بعضی هــا همر ا ن خــد گا یــن بنــد ی ا ا یــد بــر می آ بر
ز می کننــد  ا بــا ن ر یشــا نه ها رِ خا ینــد کمــک و د ، می آ می کننــد
تــا برویــم داخــل. بعضــی رهگذرهــا هــم می پرســند چقــدر پــول 
ا  بیــت همه جــا پیــد م بی تر د . آ هــا ر یــن کا ی ا ا یــد بــر فته ا  گر

می شود!
کاظم، دل نگرانـی اسـت بـرای  آخریـن جمله هـای مهـدی اوسـتا
روزهـای پیـش رو؛ بـرای بـه قـول خـودش فتنه هایـی کـه بـا زمزمـه 
کـره، جـان گرفتـه اسـت. این هـا را کوتـاه می گوید و مـی رود، بلکه  مذا

بـاری از دل صاحبـان خانه هـای آسـیب دیده بـردارد.

‌. د ‌می‌شو یک د ‌نز شب ‌هر ر ا ‌قر قت ‌و ‌به عت ‌سا | جی تا

‌به‌ ا ن‌ر ‌خودشا ‌محله‌ها ر ‌گوشه‌و‌کنا ز ‌ا جمعیت‌کم‌کم
‌و‌شوق‌در‌ ر ‌شو . نند ‌می‌رسا ن‌فجر ع‌عظیم‌میدا جتما ا
‌دیگری‌‌است؛‌بچه‌هایی‌که‌آرزو‌داریم‌از‌ چهره‌بچه‌ها‌جور
این‌روزهای‌جنگ‌و‌شب‌های‌جمع‌شدنمان‌گرد‌هم،‌جز‌
تی‌شاد‌و‌خاطره‌هایی‌خوش‌به‌خاطرشان‌نماند. ‌لحظا
‌کودکان‌ ‌اجتماع‌مردمی‌طبرسی۴،‌هر‌شب‌میزبانی‌خوبی‌از
و‌نوجوانان‌به‌عمل‌می‌آورد،‌به‌همت‌خانم‌معلمی‌که‌نذر‌

‌شروع‌جنگ‌برمی‌گردد. فرهنگی‌اش‌به‌مدت‌ها‌قبل‌از

نذر‌فرهنگی‌یک‌فرهنگی○●�
عارفه کدخدا معلم جوان و خوش فکر ناحیه 
یک است. از آنجا که رسالت معلمی را فراتر 
از بحث آموزش می داند، فعالیت های 
پرورشی و تربیتی نیز به  اندازه تخصص 
دبیری اش، یعنی زبان انگلیسی، برایش 
اهمیت دارد؛ «مدت ها قبل از جنگ به دلیل 

برآورده شدن یک خواسته، نذری فرهنگی کرده بودم و در نظر 
داشتم فعالیت های فرهنگی برای کودکان و نوجوانان 

داشته باشم. با شروع جنگ و در همان شب اول پس از 
شهادت رهبر عزیز که در خیابان بودم، این فکر به 

ذهنم رسید که در همین ایام و در همین مراسم 
نذرم را ادا کنم.»  

خانم معلم، در شب های اول، هدیه های کوچکی 
برای عزاداران کوچک تجمعات خریداری کرد، 
تا اینکه به فکر راه اندازی یک مکان مخصوص 

کودکان و نوجوانان در حاشیه تجمع شبانه منطقه خودشان 
افتاد؛ «اولین مسئله ای که ذهنم را مشغول کرد، این بود که نذر 
فرهنگی من و کاری که می خواهم انجام دهم، نتیجه و خروجی 
مثبتی داشته باشد. این طور شد که کارم را برای فراهم کردن یک 
مکان ثابت و اقدام به آموزش در حاشیه تجمعات شروع کردم.» 

کار‌فرهنگی○●� صف‌اول‌
ز دانش آموزان همراه و همکاران خوب خودش یاد  کدخدا ا
می کند که در این مسیر بسیار کمک  کردند؛ «از روز اول خرید هدایا 
و توزیعشان بین بچه ها دانش آموز خوبم، زهرا نوری، همراهی 
 ، نی ا ر نم چنا ، خا نم ا ر ز همکا تی بعد هم به یکی ا . مد د می کر
پیغام دادم که در فکر انجام کاری هستم اما از صفر و با دست 
خالی! فوری قبول کرد و با هم شروع کردیم به خریداری وسایل 
و ایده پردازی. در همین تجمعات، یکی دیگر از همکاران را هم 

دیدم که مشغول کاری بودند شبیه همان چیزی که خودم در 
ذهن داشتم و از او هم درخواست کردم با هم و درکنار هم باشیم 
و این طور شد که تیم همکاران فرهنگی شکل گرفت. من همیشه 

معتقدم که معلم ها باید در صف اول کار فرهنگی باشند.
 فرقی نمی کند در چه زمینه ای آموزش می دهند یا تخصصشان 
شد و  بیتی و ر ست که هر معلمی نقش تر ین ا ؛ مهم ا چیست
پرورش معنوی کودکان و نوجوانان را در اولویت فعالیت های 

خود قرار دهد.»

پاتوقی‌برای‌کودکان‌و‌نوجوانان○●�
سردر غرفه، نام «عصر قیام» نوشته شده است و داخل، تصاویر 
ها  ر ا یو ب بر د ه طیبه مینا سه شجر ر ن شهید مد ا ز مو نش آ ا د
خودنمایی می کند. فضایی سرشار از شور نوجوانی و یاد قهرمانان 
این سرزمین شکل گرفته است. کودکان و نوجوانان اصلی ترین 

مخاطبان این غرفه اند. 
گردان خانم کدخدا مدیریت می کنند؛  بخشی از فعالیت ها را شا
ح پرچم ایران را با رنگ گواش روی صورت  یکی از آن ها با دقت طر
و دست بچه ها می کشد، دیگری کنار کودکان روی صندلی های 
کوچک نشسته  و مشغول رنگ آمیزی برگه هایی هستند که 

در آن رهبر شهید کشور در حال سخنرانی هستند.
جمعی از دانش آموزان بزرگ تر نیز کنار هم نشسته اند 
و با هم فکری یکدیگر نامه ای خطاب به رهبر شهید 
می نویسند و احساسات خود را روی کاغذ می آورند. 
، خلاقیت و همدلی  ز حضور فعال فضای غرفه ا
کودکان و نوجوانان رنگ گرفته و حال وهوایی 

صمیمانه و پرجنب وجوش دارد.

عارفه‌کدخدا،‌معلم‌محله‌عباس‌آباد،‌آموزش‌دانش‌آموزان‌را‌به‌اجتماعات‌شبانه‌پیوند‌زده‌است

»عصرقیام« مدرسه ای در دل تجمعات
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گفت‌وگو‌با‌شهروند‌محله‌التیمور‌که‌برای‌کمک‌به‌جنگ‌زدگان‌به‌تهران‌رفته‌است

جهادگر بی قرار
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‌اهالی‌محله‌شهید�ربانی‌برای‌برپا��‌پرشورتر‌اجتماع
شبانه‌مردمی‌کنار‌هم‌آمده‌اند

ق�ره �ای �� د��ا

‌‌‌‌‌‌فا�مـه‌برزگـر،‌از‌نوجوانـان‌فعـال‌محله‌شـهید‌�ربانـی،‌به‌�هره‌ای‌ ‌‌‌
‌خـود‌ ‌ف�ـای‌مجـازی‌تبد�ـل‌شـده‌اسـت.‌او‌دربـاره‌ح�ـور آشـنا‌در
می‌گویـد:«بـه‌محـ�‌اینکـه‌متوجـه‌شـدم‌ا�ـن‌اجتمـاع‌بـه‌عـکاس‌نیـاز‌
کنـون‌بـا‌همراهـی‌پن�‌نفر‌از‌دوسـتانش، دارد،‌داو�لـ�‌شـدم.»‌فا�مـه‌ا
هر‌شـ�‌مسـ�ولیت‌عکاسـی‌از‌ا�ـن‌گردهما�ـ�‌مردمی‌و‌بازتـاب‌ت�او�ر‌

آن‌در‌ف�ـای‌مجـازی‌را‌بر‌عهـده‌دارد.

‌‌‌‌‌‌سید‌اسـماعیل‌موسـوی‌کـه‌به‌عنـوان‌«آ�ار‌فرانسـه»‌ا�ـن‌اجتمـاع‌ ‌‌‌
شـناخته‌می‌شـود،‌تمـام‌تـوان‌خـود‌را‌�ـرف‌امـور‌اجرا�ـ�‌کـرده‌اسـت.
‌کشـورم‌از‌دسـتم‌برآیـد،‌‌انجـام‌ «هـر‌کاری‌کـه‌بـرای‌ا�تـدار او‌می‌گویـد:
می‌دهـم.»‌از‌ایجـاد‌جایـگاه‌گرفتـه‌تـا‌ت�مین‌روشـنا��،‌همـه‌ا�دامات‌او‌
بـا‌هـدف‌برگـ�اری‌پرشـورتر‌ا�ـن‌اجتمـاع‌و‌دیده‌شـدن‌هر�ـه‌بهتـر‌ا�ـن‌

حرکـت‌مردمـی‌�ـورت‌می‌گیـرد.

‌محلـه‌ ‌اع�ـای‌هی�ـت‌ان�ار‌المهدی(عـ�)‌در ‌‌‌‌‌‌علـی‌هرمـ�ی،‌از ‌‌‌
شـهید‌�ربانی،‌از‌ابتدای‌ا�ن‌اجتماع‌مردمی‌در‌کنار‌دیگران‌بوده‌اسـت.
او‌بـا‌اشـاره‌بـه‌اینکـه‌�ند�ـن‌تشـکل‌و‌مسـجد‌در‌برگـ�اری‌ا�ـن‌اجتمـاع‌
‌آن‌ مشـارکت‌دارنـد،‌ا�ـن‌همـکاری‌را‌عاملـی‌بـرای‌رونـ�‌هر�ـه‌بیشـتر
‌ا�ـن‌اجتمـاع‌مردمـی‌تو�یـ�‌می‌کنـد‌کـه‌ ‌در می‌دانـد‌و‌آن‌را‌برکـت‌کار

روز‌بـه‌روز‌پرشـورتر‌می‌شـود.

‌‌‌‌‌‌سیدجعفر‌ستاری،‌یکی‌از‌اهالی‌محله،‌با‌مشاهده‌برگ�اری‌اجتماع‌ ‌‌‌
مردمـی‌ن�دیـک‌من�لـش،‌با‌ه�ینه‌شـخ�ی،‌�ـای،‌�ند‌و‌لیـوان‌تهیه‌کرد‌
تـا‌بـا‌یـک‌اسـتکان‌�ـای‌داغ‌از‌شـرکت‌کنندگان‌پ��را��‌کنـد.‌به‌تدر��،
کنون‌با‌حمایت‌خیران، کمک‌های‌مردمی‌نی�‌به‌ا�ن‌حرکت‌پیوست‌و‌ا

او‌هـر‌شـ�‌به‌توز��‌�ای‌بیـن‌اهالی‌ادامه‌می‌دهد.

‌مردمـی‌در‌ ‌اجتماعـات‌پرشـور محمدرضـا فیضی|ایـن‌شـب‌ها‌یکـی‌از

‌۲۰این‌برنامه‌هر‌شب‌از‌ساعت‌‌۲۰این‌برنامه‌هر‌شب‌از‌ساعت‌۲۰ محله‌شـهیدقربانی‌شکل‌گرفته‌است.
۳۰تـا‌۳۰تـا‌‌۲۲:۳۰نبـش‌پنجتـن‌‌۵۰/۳برگزار‌می‌شـود‌و‌اهالـی‌محله‌هـای‌پنجتن،

‌پ�ـدا‌می‌کننـد.‌هرکـ�‌ ‌بـا‌اسـتقبال‌گـرم‌در‌آن‌حضـور شـهید‌قربانی‌و‌التیمـور
به‌اندازه‌توانش‌برای‌پررونق‌‌شدن‌برنامه‌سهمی‌دارد؛‌یکی‌خودرو‌و‌امکاناتش‌را‌

در‌اختیار‌گذاشـته‌اسـت،‌دیگری‌تجهیزات‌صوتی‌می‌آورد‌و‌برخی‌هم‌هنر‌و‌خاقیتشـان‌را‌
بـه‌جمـع‌هدیه‌می‌کنند.‌این‌همکاری‌ها‌در‌کنار‌هم‌موجب‌شـده‌اسـت‌ایـن‌جمع‌صمیمی‌در‌
،‌جمعی‌که‌هر‌شب‌با‌شور،‌جمعی‌که‌هر‌شب‌با‌شور،‌همراهی‌ مدت‌کوتاهی‌به‌یک‌اجتماع‌چند‌هزارنفری‌تبدیل‌شود؛
و‌انـرژی‌فـراوان‌بـه‌یـاد‌رهبـر‌شـهید‌انقـاب‌اسـامی‌و‌در‌حمایـت‌از‌رهبـر‌جـوان‌کشـورمان‌و‌

نیروهـای‌مسـلح‌پرچم‌به‌دسـت‌حماسـه‌آفرینی‌می‌کنند.
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راه آهن، فاطمیه، گاز،مسلم، دروی، سیس آباد، طبرسی شمالی، عباس آباد
 رسالت، خیرآباد، بهمن، خواجه ربیع، مهرمادر، بلال، قرقی، مهرگان

طلاب،گلشور، ایثار ، تلگرد، وحید،فجر، رده، پنجتن، شهید قربانی  
التیمور،کوی مهدی محلات منطقه ما ۳۴
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